
سرمقاله

انسانيت انسان
 از ديدگاه قرآن مجيد

دكتر سيد احمد زرهانى

ــانى غرب ماحصل تلاشهاى عقلانى و تجربى انسان  علوم انس
پس از رنسانس است. در اثر تحولات چند قرن اخير در اروپا 
ــم و راسيوناليسم،  ــم، اومانيس و آمريكا و پيدايش سكولاريس
ــتى دگرگون و  ــه نقش خود در عالم هس ــان غربى ب نگاه انس
ــد و در اثر اين تغيير نگرش، محتوى و جهت گيرى  متحول ش
ــته گرديد. در اين نگاه، وحى و  ــانى متفاوت با گذش علوم انس
فطرت انسان رنگ باخت و عقل تجربى و محوريت انسان در 
ــتى اصالت يافت. از اين رو صبغه علوم انسانى كمتر  عالم هس
معنوى و بيشتر مادى گرديد و به تدريج مادى گرايى و معنويت 
زدايى رواج پيدا كرد. انقلاب اسلامى به لحاظ ماهوى پديده اى 
مغاير با رنسانس است. اين نهضت خواستار احياى تفكر دينى 
ــان بر وفق تعاليم انبيا و آزادى انسان از بندگى  و پرورش انس
طاغوت و ترغيب وى به عبادت خداوند است. در اين حركت، 
ــان، از مرتبت  علم، عقل، تفكر و وجاهت مادى و معنوى انس
ــى برخوردارند، ولى در ذيل دين، اصالت و ارزش واقعى  والاي
ــه زنگ بازخوانى  ــت ك مى يابند. مقام معظم رهبرى مدتها اس
ــتار توليد  ــانى معاصر را به صدا درآورده اند و خواس علوم انس
ــلام  ــان بينى توحيدى و مكتب اس ــانى بر وفق جه ــوم انس عل
ــند. پالايش علوم انسانى معاصر و توليد اين دانشها بر  مى باش
اساس آموزه هاى دينى مستلزم غور در مفهوم انسان از ديدگاه 
ــنايى عميق تر با موضوع انسانيت انسان در انديشه  قرآن و آش
ــت. حوزه هاى علميه و دانشگاهها بايد با نگرشى نو و  الهى اس

ــيرى در شناخت انسان و صيرورت آن انجام دهند و  اصيل، س
ــاختهاى نخستين را براى نظريه پردازى در حوزه انسان  زيرس
ــه و چند كتاب به  ــد. اين كار با يك مقال ــى فراهم آورن شناس
ــد. بلكه محققان ژرف نگر بايد با تفحص عميق  فرجام نمى رس
و دقيق در قرآن و سنت و بررسى تحولات اجتماعى به ترسيم 
ــان شناسى در مكتب اسلام بپردازند و فلسفه  افقهاى نو در انس

انسانيت انسان را مورد كندوكاو قرار دهند. 
انسان در قرآن، ابعاد گوناگونى دارد. آفرينش او از خاك است 
ــت. انسان قرآن فطرت الهى  ــده اس و روح خدا در آن دميده ش
ــد و مى تواند در پرتو  ــماء را مى دان ــت. اس دارد. خليفة االله اس
ــت،  ــد كند. در حالت طبيعى ظلوم و جهول اس ــماء االله رش اس
ــت و از هدايت الهى  ــى اس ــى دارد، امانت دار اله ــت ذات كرام
ــاب دارد و مى تواند بين كفور و  ــت و حق انتخ ــوردار اس برخ
شكور بودن يك راه را برگزيند. از قدرت تعقل و تفكر بهره مند 
ــن دو وادى نور و  ــى را مى بيند و بي ــد و راه غ ــت. راه رش اس
ــات، رفت و آمد مى كند. نفس اماره و لوامه دارد و اگر به  ظلم
ــود. حيات  ــال معنوى نايل آيد، صاحب نفس مطمئنه مى ش كم
ــت، البته اگر اهل رستگارى و پايبندى به  طيبه در انتظار او اس
ايمان و عمل صالح باشد و آتش دوزخ در مسير او است، اگر 
ــزد. با مفاهيم فجور  ــيطان درآميزد و از بندگى خدا بگري با ش
ــت. بر نفس خود بصيرت دارد و براى دنيا و  و تقوى آشنا اس
ــت. معاد در پيش روى او  ــاخته و پرداخته شده اس آخرت س
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ــت و به صورت توأمان دنيوى و اخروى است. از اين رو  اس
ــته نيست. آيه اى  ــول دارد و راه تكامل بر او بس كتاب و رس
ــناخت آيات خدا و تفكر در  ــت و ياراى ش از آيات خدا اس

هستى را دارد و مى تواند به رازهاى خلقت پى ببرد. 
ــتنبط از آيات قرآن  ــابه مس ــا و گزاره هاى مش ــن گزاره ه اي
ــان مادى غرب تفاوت  ــان مى دهد كه انسان قرآن با انس نش
دارد. هرچند ساحتهاى رشدپذيرى انسان در تفكر الهيون و 
دانشمندان غربى مشابهتهايى دارد، ليكن انسان غربى فرجام 
و آخرت روشنى در فلسفه انسان شناسى غرب ندارد و بعد 
ــت و بعد مادى و دنيوى او  معنوى و اخروى وى كم رنگ اس
ــان اسلام هم بعد دنيوى و هم بعد  پررنگ! اما در مقابل، انس
ــة االله دارد و در حيات اين جهانى و  ــروى مزينّ به صبغ اخ
آن جهانى به رنگ خدا است. دستاورد اين همرنگى با خدا، 
همانا سعادت، آرامش، كمال، كمك به همنوع و درستكارى 
ــق به اخلاق االله و  ــت. اين همرنگى با خدا ماحصل تخل اس
پيمودن قوس صعودى براى خروج از وادى ظلمات و ورود 
به وادى نور است و اين صيرورت تا بى نهايت تداوم مى يابد. 
اين مسير نه مانند دوران قرون وسطى، دنيا سوزى و آخرت 
سازى كاذب است و نه مانند دوران پس از رنسانس، آخرت 
سوزى و دنيا سازى جاذب است! بلكه حركتى است متوازن 
و ناظر به ابعاد رشد پذيرى و كمال يابى انسان و فرجام آن 
خوشبختى كامل و دستيابى به حيات طيبه در دنيا و آخرت 
ــون با درنگى  ــد. اكن ــا خدا در همه احوال مى باش ــس ب و ان
ــناخت  ــير ش در چند آيه از قرآن مجيد، قدمى كوتاه در مس
ــانيت انسان برداشته مى شود، هرچند پيمودن اين  جوهر انس
ــيله پويندگان  ــتن گامهاى استوار به وس ــتلزم برداش راه مس
ــاء االله به اين مهم خواهند  ــناس و راهبر است كه ان ش ره ش
ــت؟ اين موجود  ــانيت انسان به چيس ــتى انس پرداخت. راس
مستوى القامه كى هويت انسانى پيدا مى كند؟ خداوند حكيم 
نْ يَمْشِي  مى فرمايد: «أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّ
ــتَقِيمٍ».(1) از اين آيه روشن مى شود  ــوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْ سَ
يكى از وجوه انسانيت انسان قدرت راه يابى و ايستادگى در 
راه راست است. انسان مكب و به رو افتاده اى كه مى خزد و 

ــدرت ديدن پيش روى خود را ندارد و غوطه ور در كفر و  ق
ــت، هرگز قابل مقايسه نيست با انسان راست  دنياپرستى اس
ــم باز افق را مى بيند و با استقامت در مسير  قامتى كه با چش
درست گام برمى دارد و فرجام راه را مى شناسد. اين دو نوع 
آدمى هر دو از حيث شكل، مستوى القامه هستند، اما از نظر 
معنوى، يكى در هم تنيده با رذايل و آميخته با دنيا و بى خبر 
از آخرت و ديگرى رهيده از دنيا و مستقر بر صراط مستقيم 
ــانيت انسان كه در  و برخوردار از فضايل. پس وجهى از انس
ــلامى بايد  ــانى معاصر با نگرش انقلاب اس تدوين علوم انس
ــلام است.  ــان اس مد نظر قرار گيرد، همانا اخروى بودن انس
انسان اخروى، انسان راه ياب به سوى خدا از طريق حركت 
ــت و صبغه الهى دارد.  ــتقيم در همين جهان اس بر صراط مس
براى اينكه منزلت حيات اخروى قدرى روشن تر شود. تأمل 
ــريفه اهميت دارد؛ خداوند سبحان مى فرمايد:  در اين آيه ش
خِرَةَ لهَِيَ  ارَ الآَْ نْيَا إِلاَّ لهَْوٌ وَلعَِبٌ وَإِنَّ الدَّ ــا هَذِهِ الحَْيَاةُ الدُّ «وَمَ
ــان  ــنى نش ــوَانُ لوَْ كَانوُا يَعْلَمُونَ».(2) اين آيه به روش الحَْيَ
ــان زندگى جاودانه در آخرت  مى دهد كه حيات حقيقى هم
ــرى ما بايد وجهه  ــت و نظام تعليم و تربيت و معارف بش اس
آخرت گرايى بارز داشته باشند و پرداختن به آبادانى دنيا با 
انگيزه دستيابى به آخرت آباد بايد انجام پذيرد و دنيا مزرعه 

آخرت قلمداد گردد. 
نسبت انسان مكب و به روى افتاده و بدون قدرت راه يابى با 
ــان مستقر بر صراط مستقيم همان نسبت انسان غوطه ور  انس
در گنداب دنياى مذموم با انسان رشيد و آخرت گرا و فرجام 
بين است. براى دست يافتن به راز انسانيت انسان از ديدگاه 
ــت.  ــل آموزنده و تدبر آفرين اس ــر در آيات ذي ــرآن، تفك ق
ــه هايى را انجام مى دهد كه بيانگر  خداوند در دو مثل، مقايس
ــته اى از حكمت الهى و نمايانگر فلسفه  ابعاد عميق و برجس
ــند. خداى بزرگ مى فرمايد: «ضَرَبَ  انسانيت انسان مى باش
ــنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا  ءٍ وَمَ ــيْ ــلاً عَبْدًا مَمْلُوكًا لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَ االله مَثَ
ا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الحَْمْدُ الله  ــنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّ رِزْقًا حَسَ
بلَْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ».(3) در اين مقايسه خداوند دو انسان 
ــت كه از  ــل مى زند كه يكى برده زرخريد بى اختيار اس را مث
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مال دنيا قدرت و مكنتى ندارد و هيچ كاره به شمار مى آيد و 
ــرى كه از جانب خداوند رزق و روزى خوبى دارد و با  ديگ
اراده و اختيار در نهان و آشكار، انفاق در راه خدا مى كند و 

بعد از ما مى پرسد: آيا اين دو با هم برابرند؟ 
عقل سليم پاسخ مى دهد كه برابر نيستند، همين عامل نابرابرى 
ــان بى اختيار و  ــان است. يعنى انس ــانيت انس بيانگر راز انس
ــان مكب و  ــه تصوير ديگرى از همان انس ــت و پا ك بى دس
ــانى  ــت، اگرچه هيئت انس ــخيص اس بر روى افتاده و بى تش
ــدارد، مگر آنكه اراده كند  ــانى ن دارد ولى منزلت والاى انس
ــدا كند و خود را از ظلمات تعبد همچون خودى  و راه را پي
ــاند. اما در برابر اين موجود  برهاند و به عبادت خداوند برس
انسانى ديگرى قامت مى كشد كه مورد عنايت خداوند است 
ــرد و از باب  ــدا بهره مى گي ــوى خ ــادى و معن و از روزى م
ــى به داد بندگان نيازمند مى رسد  ــكرگزارى و خداشناس ش
ــد و دنيا و آخرت  ــه آنان كمك مى كن ــدا و پنهان ب و در پي
ــازد. اين انسان رشيد، مستحق راه يابى به  خود را آباد مى س
ــده است و خداوند ضمن  وادى عنايت و توجه حق تعالى ش
ــوردار كردن او، ديگران را از طريق وى متنعم مى كند و  برخ
ــانيت انسان در مكتب  اين ارتباط دو جانبه همان گوهر انس
ــاوى ديگر را  ــت. خداوند در مثل ديگرى يك نامس انبيا اس
ــت و باخاصيت را به  ــان بى خاصي ــيم مى كند و دو انس ترس
ــد كه در اين مقايسه راز انسانيت انسان را به  تصوير مى كش

خوبى نمايان مى سازد. 
ــلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ  خداوند مى فرمايد: «وَضَرَبَ االله مَثَ
ــيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاَهُ  ــيْءٍ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَ
وِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ باِلعَْدْلِ  ــتَ هْهُ لاَ يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْ أَيْنَمَا يُوَجِّ
ــتَقِيمٍ».(4) در اين مثل يك سو انسانى  وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْ
ــربار  ــد قدرت مفاهمه قرار دارد كه س ــان و لال و فاق بى زب
ــت و توان مسئوليت پذيرى ندارد و از او  مولاى خويش اس
خير و خاصيتى عايد نمى گردد و از سوى ديگر انسانى است 
كه به عدالت فرمان مى دهد و بر صراط مستقيم استقرار دارد. 
ــه انسانيت انسان در عدالت گسترى و حركت  در اين مقايس

ــتقيم ذكر شده است. شگفتا خداوند همان طور  در صراط مس
ــهود بود، صرفاً ناتوان و تواناى  ــته هم مش كه در آيات گذش
جسمى را با هم مقايسه نمى كند، بلكه توانايى را در عملهاى 
ــتقيم، انفاق  صالح مبتنى بر ايمان از قبيل پيمودن صراط مس
ــها  ــان فاقد اين ارزش در راه خدا و اقامه عدل مى داند و انس
ــاوى با انسان عليل و بى خاصيت و سربار ديگران به  را مس
حساب مى آورد و چنين مقايسه هايى به تنهايى بيانگر اعجاز 
ــان دهنده گوهر انسانيت  قرآن و نمايانگر حكمت الهى و نش

انسان هستند. 
ــان در ايمان به خداوند يكتا و  ــانيت انس ــخن، انس كوتاه س
اعتقاد به آخرت و فهم مدارج رشد پذيرى و كمال يابى بشر 
ــت.  ــماء االله و عمل صالح بر وفق احكام الهى اس در ذيل اس
اين همه در پرتو معرفت خداوند و عبادت خالصانه او ميسّر 
ــت. بديهى است كه مستفاد از تعداد زيادى از آيات قرآن  اس
مجيد مى توان اين بحث را توسعه داد و به كمال رساند. ليكن 
ــت كه براى ايجاد تحول در علوم انسانى  ــخن مهم اين اس س
ــلام در عصر بيدارى، بايد با استناد  و اثرگذارى بر جهان اس
ــانيت در قرآن را از انسان  ــان و انس به آيات و روايات، انس
ــانيت در مكاتب غربى و فلسفى بعد از رنسانس جدا  و انس
ــير توليد  كرد و با اين تفكيك علمى و اعتقادى مى توان مس
ــاخت. اگر اين مرزبندى  ــايه فقاهت را هموار س علم در س
ــتمرار يابد،  ــود و اختلاط در مفاهيم همچنان اس رعايت نش
ــلطه فرهنگى غرب از ميان  خطر كجروى باقى مى ماند و س
ــان بينى توحيدى  ــانى بر پايه جه ــى رود. توليد علوم انس نم
ــلام منافاتى با بهره ورى خردمندانه از  ــان اس و بر مدار انس
ــر معاصر ندارد و  اقتباس بهينه از  ــتاوردهاى علمى بش دس
ــتوده است و مغايرتى با خلاقيتهاى  علوم و معارف، كارى س

علمى ندارد، بلكه مؤيدّ و مكمل آنها محسوب مى شود.

1. ملك، 22.
2. عنكبوت، 64.

3. نحل، 75.

4. نحل، 76.

پى نوشتها

5    سال ششم 
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